
ما یتعلق بدعوة الحق والمخالف لھا 

آنچھ بھ دعوت حق و مخالف آن تعلق دارد	

س٢٧/ بـاسـم قـلة مـن الأنـصار نـسأل عـن أمـر وردنـا مـن بـعض الأخـوة 
بـأنّ الـصدقـة واجـبة عـلى الجـميع بـدون أي اسـتثناء، عـلماً أن فـينا مـن 
لا يجـد قـوتـه الـيومـي وهـناك مـن يـتصدقـون عـليه، فـما هـو حـكم الـصدقـة 

على أمثال هؤلاء ؟ 
پرسش 27: 

به اسم گروهی از انصار، از موضوعی که از طرف برخی برادران مطرح شده است سؤال 
می کنیم؛ صدقه بر همه واجب است، بدون هیچ استثنایی. با توجه به اینکه در میان ماکسانی 
هستند که به نان شب خود محتاج اند و دیگران به آنها صدقه می دهند، صدقه دادن به امثال 

این افراد چه حکمی دارد؟ 

ج/ وفـــقكم الله لـــكل خـــير، الـــواجـــب هـــو الخـــمس والـــزكـــاة، والـــصدقـــة 
مسـتحبة. وبـالنسـبة لمـن هـو فـي حـاجـة مـاديـة ولا يجـد قـوت يـومـه فـإن 
لـه حـقاً فـي بـيت المـال، فـأرجـو مـمن يـقومـون عـلى بـيت المـال أن يـوصـلوا 

للفقراء حقوقهم، وهم إن شاء الله أهل لذلك. 
پاسخ: 

خداوند شما را بر هر خیري موفق بدارد. واجب، خمس و زکات است و صدقه، مستحب 
می باشد. کسی که از لحاظ مالی در مضیقه است و نان شب ندارد، حقی در بیت المال دارد. از 
کسانی که مسئول بیت المال هستند خواهش می کنم، حقوق فقرا را به آنها برسانند و ان شاءاالله 

آنها اهلیت این مسئله را دارند. 

ةَ ولَاَ  ـــذِيـــنَ يـَــكْنِزوُنَ الـــذَّهَـــبَ وَالْـــفِضَّ س٢٨/ مـــا هـــو تـــفسير الآيـــة: ﴿الَّ
يـُنفِقُونَـهَا فِـي سَـبِيلِ اللهِّ ...﴾، وهـل تتحقق الآن أم عـند ظـهور الإمـام إذا 

أردت إعطاء بعض مجوهراتي هبة للإمام ؟ 
پرسش 28: 

تفسیر این آیه چیست: ﴿(کسانی را که زر و سیم می اندوزند و درراه خدا انفاقش 

تحقق  امام  ظهور  هنگام  اینکه  یا  است  شده  محقق  اکنون  آیه  این  آیا  و  نمی کنند...)...﴾ 



می یابد، اگر بخواهم برخی جواهرآلاتم را به صورت هبه به امام بدهم؟ 

ج/ هـــذه فـــي أمـــوال الـــزكـــاة عـــمومـــاً، ســـواء مـــن كـــنز مـــالـــه دون دفـــع 
زكــاتــه، أو مــن كــانــت عــنده أمــوال زكــاة يــكنزهــا. وفــي زمــن قــيام الــقائــم 
تنطبق عـلى كـل مـن يـملك مـالاً فـائـضاً عـن حـاجـته ويـحتفظ بـه ولا يـبذل 
بــعضه لــلجهاد بــين يــدي الــقائــم. أمــا بــالنســبة لــلمجوهــرات أو الــذهــب 

التي تقتنيها المرأة للزينة فهي ليست من الكنز. 
پاسخ: 

این آیه به طورکلی دربارة اموال زکات است، چه اموالی که زکاتش را نداده باشد یا کسی 
که زکات اموال نزدش جمع شده باشد و آنها را می اندوزد. در زمان قیام قائم، این آیه بر 
کسی منطبق است که مالی بیش از نیازش دارد و آن را نگهداري می کند و قسمتی از آن را 
خود  براي  زینت  جهت  زن  که  جواهرآلاتی  و  طلا  نمی بخشد.  قائم  پیشگاه  در  جهاد  براي 

فراهم می آورد، جزو اندوخته ها نیست. 

س٢٩/ مـا حـكم مـن بـقي يـنتظر ليؤمـن بـالـدعـوة المـباركـة، هـل يـبقى 
على التقليد، وعلى من، أم يحتاط ؟ ما حكمه الشرعي ؟ 

پرسش 29: 
حکم کسی که منتظر مانده است تا به این دعوت مبارك ایمان آورد چیست؟ آیا بر تقلید 

باقی بماند؟ و بر چه کسی؟ آیا احتیاط کند؟ حکم شرعی او چیست؟ 

ج/ مــوالاة ولــي الله عــمود الــديــن، إن قــبلت قــبل مــا ســواهــا وإن ردّت 
ردّ مــا ســواهــا. فــمن لــم يــنصر الحســين (عــليه الســلام) وهــو يــسمع واعــيته، 

كيف ينتظر أن تقبل منه صلاة أو صوم ؟! 
پاسخ: 

موالات و پیروي از ولیّ خدا، ستون دین است. اگر پذیرفته شود، سایر اعمال نیز پذیرفته 
خواهند شد و اگر پذیرفته نشود، سایر اعمال نیز پذیرفته نخواهند شد. 

هر کس به یاري حسین (عـليه السـلام) نشتابد درحالی که نداي او را می شنود، چگونه انتظار 
دارد نماز و روزه اش موردقبول واقع شود؟! 



س٣٠/ مــا حــكم الأمُــة والأرحــام الــذيــن يــدَّعــون أنـّـهم لــم يــعرفــوا عــن 
الـدعـوة، رغـم صـيحة الحق والـتبليغات والإصـدارات، فهـل نـحن مـلزمـون 

بإسماعهم فرداً فرداً، أم أن عّموم التبليغ يفي ويبرئ الذمّة ؟ 
پرسش 30: 

حکم مردم و نزدیکانی که ادعا می کنند از این دعوت چیزي نمی دانند آن هم باوجود نداي 
آنها  تک  تک  به  ابلاغ  به  ملزم  ما  آیا  چیست؟  گرفته،  صورت  انتشارات  و  تبلیغات  و  حق 

هستیم یا اینکه تبلیغ عمومی کفایت می کند و با این کار تکلیفمان انجام می شود؟ 

ج/ يـــجب عـــلى المؤمـــن تـــبليغ كـــل مـــن يـــمكن تـــبليغه، ولـــكن لا يـــجب 
الـــتفصيل، بـــل يـــكفي الإجـــمال كـــقول: إنّ الإمـــام المهـــدي (عـــليه الســـلام) قـــد 

بعث رسولاً اسمه فلان. 
پاسخ: 

بر مؤمن واجب است هرکسی که بتواند را تبلیغ کند. ولی توضیح و تفصیلش بر او واجب 

نیست؛ بلکه گفتن اجمالی هم کفایت می کند: مثل امام مهدي (عـليه السـلام) فرستاده اي به نام 
فلانی فرستاده است. 

س٣١/ مــا حــكم الأمّــة الــتي بــاعــت كــتاب الله تــعالــى (الــقرآن الــكريــم) 
وكـتبت بـيدهـا كـتابـاً جـعلوه دسـتوراً لـهم بـدل دسـتور المسـلمين، وبـاعـت 
الـعترة الـطاهـرة (عـليهم السـلام) المـتمثلة بـشخص الإمـام الـحجة بـن الـحسن 
(عــليه الســلام)، وبــايــعت غــيره مــن الــناس الــذيــن لا يــحكمون بــحكم الله، هــل 

تلُحق بـالأمّـة المـنقلبة عـلى رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)، هـل تـوصـف بـالـكفر 
أم بـالـظلم والـفسوق، وهـل تسـتتاب ؟ وهـل يحـمل وزرهـا عـلماء الـخيانـة 

والضلالة ؟! 
پرسش 31: 

حکم امتی که کتاب خداوند متعال یعنی قرآن کریم را فروختند و با دستان خود کتابی نوشتند و آن را قانونی 

به جاي قانون اصلی مسلمین برگزیدند چیست؟ امتی که اهل بیت (عـليهم السـلام) که در امام حجتّ بن الحسن (عـليه 

السـلام) متمثّل شده بودند را فروختند و کسانی از مردم که به حکم خداوند حکم نمی کنند را خریدار شدند! آیا این 

امتّ به امتی که مقابل رسول خدا (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) ایستادند بازگشته اند؟ آیا آنها به کفر توصیف می شوند یا به فسق 
و فجور؟ آیا توبه شان پذیرفته خواهد شد؟ آیا گناه آنها را علماي خائن و گمراهی بر دوش خواهند کشید؟! 



ج/ تـــوصـــف بـــما يـــوصـــف بـــه مـــن تـــرك أمـــير المؤمـــنين عـــلي بـــن أبـــي 
طالب (عليه السلام)، وذهب إلى السقيفة والشورى. 

پاسخ: 

را  ابی طالب (عــليه الســلام)  بن  علی  امیرالمؤمنین  که  است  کسانی  همان  وصف  آنها  وصف 
ترك گفتند و به سقیفه و شوري پیوستند. 

س٣٢/ أعــمل مــع أنُــاس ارتــدوا عــن الــقضية بــعد إيــمانــهم، مــا الــحكم 
الشــرعــي مــن مــجالســتهم والــعمل مــعهم ومــصافــحتهم، عــلماً أنـّـهم لــم 

يعلنوا معاداتنا ؟ 
پرسش 32: 

با کسانی کار می کنم که بعد از ایمان آوردن به دعوت، از آن مرتد شدند. اما دشمنی نشان 
نمی دهند؛ حکم هم نشینی و همکاري و دست دادن با آنها چیست؟ 

ج/ إذا لــم يــكونــوا مــعلنين الــعداء فــيجوز مــجالســتهم والــعمل مــعهم 
ومصافحتهم. 

پاسخ: 
اگر دشمنی نشان نمی دهند، هم نشینی و کار کردن و مصافحه به آنان اشکالی ندارد. 

س٣٣/ امـرأة آمـنت بـدعـوة الـيمانـي المـوعـود (سـلام الله عـليه)، وأمـا زوجـها 
فـلم يؤمـن، وأنـه مـرتـاب، ولـها مـنه ولـدان، ويـطلب مـنها طـفلاً آخـر، وتـرى 
أنـه لـيس أهـلاً لـتنجب لـه ذريـة، فـما واجـبها الشـرعـي تـجاه ذلـك ؟ وهـل 

تبقى معه أم تطلب الانفصال طاعة للإمام (عليه السلام) ؟ 
پرسش 33: 

زنی به دعوت یمانی موعود سلام االله علیه ایمان آورده  اما شوهرش ایمان نیاورده است و در 
شک و تردید به سر می برد. از او دو پسر دارد و شوهر از او فرزند سومی هم می خواهد در 
این  در  او  شرعی  واجب  باشد.  داشته  او  از  سومی  فرزند  که  ندارد  ارزش  می بیند  حالی که 
خصوص چیست؟ آیا زندگی با او را ادامه دهد یا خواهان جدایی از او در جهت اطاعت از 

امام (عليه السلام) باشد؟ 



ج/ إذا لــم يــكن نــاصــباً الــعداء لــلأئــمة والمهــديــين أو لــشيعتهم يــجوز 
البقاء معه . 

پاسخ: 
اگر با ائمۀ اطهار و مهدیین و شیعیان آنها دشمنی نداشته باشد، زندگی با وي جایز است. 

س٣٤/ هل أستخدم التقيةّ مع الناس وهم ينظرون لنا بريبة ؟ 
پرسش 34: 

آیا در برابر مردمی که به دیدة شک و تردید به ما نگاه می کنند، تقیه به کارگیرم؟ 

ج/ الــتقية عــند الــضرورة فــقط لــحفظ الــدمــاء والأمــوال والأعــراض، أو 
لـلحفاظ عـلى الـنفس لـنصرة ديـن الله سـبحانـه فـي وقـت لاحق. أسـأل الله 

أن لا يحوجكم لتقية وينصركم نصراً عزيزاً بمنِّه سبحانه. 
پاسخ: 

تقیه به هنگام ضرورت فقط براي حفظ خون ها و اموال و آبرو و حیثیت، یا محافظت از 
نفْس براي نصرت دین خداي سبحان در زمانی که بعداً می آید، می باشد. از خداوند مسئلت 

می نمایم که شما را به تقیه محتاج نگرداند و شما را به نصرتى ارجمند یارى نماید. 

س٣٥/ هل يجوز حضور المجالس التي تدعو لفقهاء السوء ؟ 
پرسش 35: 

آیا حضور در مجالسی که در آنها به فقهاي بی عمل فرا می خوانند، جایز است؟ 

ج/ إذا كانت مجالس للدعوة لهؤلاء الظلمة لا يجوز. 
پاسخ: 

اگر این مجالس جهت دعوت کردن به سوي این ستمگران باشد، جایز نیست. 

س٣٦/ أقـيم فـي مـديـنة، وكـما هـو المـعتاد يـوجـد هـناك مـجالـس تـقيم 
الـــدعـــاء ومـــسائـــل فـــقهية ومـــجالـــس لأبـــي عـــبد الله الحســـين (عـــليه الســـلام)، 
ومـحاضـرات ونـدوات اجـتماعـية، عـلماً بـأن مـوضـوع الـدعـوة لا يـتطرقـون 



لـه نـهائـياً، هـل حـضوري فـيه إشـكال ؟ عـلماً بـأنـي إذا لـم أحـضر يسـبب 
لي مشكلة ؟ 

پرسش 36: 
من در شهري سکونت دارم و همان طور که مرسوم و رایج است، اینجا مجالس حسینی که 

در آن دعا و سخنرانی و بیان مسائل فقهی و مجالس روضه خوانی اباعبداالله الحسین (عـليه السـلام) 
دایر است؛ با توجه به اینکه در این مجالس اصلاً سراغ موضوع دعوت نمی روند. آیا حضور 
سري  یک  نروم،  آنجا  من  اگر  که  می شوم  یادآور  دارد؟  اشکال  مجالسی  چنین  در  من 

مشکلات از طرف آنها به دلیل حضور نیافتنم برایم ایجاد می شود. 

ج/ إذا كـنت تـريـد الـحضور فـي مـجالـسهم فـلابـد أن يـكون هـدفـك هـو 
 ً الـــتواصـــل مـــعهم لـــعلك تهـــدي بـــعضهم. وإن شـــاء الله يـــنصركـــم نـــصرا
عـــزيـــزاً، وأســـأل الله أن يـــوفـــقك ويســـددك وييســـر أمـــوركـــم لمـــا فـــيه خـــير 

الآخرة والدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  
پاسخ: 

طریق  از  که  باشد  این  صرفاً  هدفت  باید  شوي،  حاضر  آنها  مجالس  در  می خواهی  اگر 
به  شمارا  خداوند  ان شاءاالله  کنی.  هدایت  را  ایشان  از  برخی  شاید  آنها،  با  ارتباط  برقراري 
نصرتى ارجمند یارى می فرماید، و من از خداوند مسئلت می نمایم که شمارا توفیق و تسدید 
عطا فرماید و امورتان را به آنچه خیر آخرت و دنیا در آن است، آسان سازد. والسلام علیکم 

و رحمۀ االله و برکاته. 

 * * *


